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ــر، در ذات خـــــــود، نــســبــتــی  ــ ــن هــ

انکارناشدنی با وضعیت سیاسی و درنگ 
ــه دارد و درواقـــع  ــان اجــتــمــاعــی زم
آیینه عصری است که از آن سخن 
می گوید. ایــن بــازتــاب را، در دوره هــایــی، حتی در 

سکوت هنر نیز می توان مشاهده کرد.
وی جهان بینی  بــرخــی پــدیــده هــا تأثیر شگرفی ر
افراد می گذارند. انقلاب ها از این دست محسوب 
می شوند؛ هر انقلابی، بسته به گستردگی و وسعت 
خود، تحولی را به همراه دارد. در انقلاب اسلامی، این 
دگرگونی، با توجه به عظمت آن، بروز ویژه ای پیدا 
کرد، چنان که می توان گفت با وقوع آن روح تازه ای 

در برخی هنرها، ازجمله شعر، دمیده شد.
در تــمــام اعــصــار، شــعــر یــک عنصر پــیــش بــرنــده در 
حرکت های اجتماعی بــوده اســت. امــا، در نسبت 
که با رهبری امــام خمینی)ره(  با حرکت مــردمــی ای 
آغاز شد و ـ ـپس از آن ــ انقلاب اسلامی، عنصر شعر 
ـ ـو با نگاهی کلان تر حتی هنر ــ بیش از آنکه بخواهد 
روی پیروزی انقلاب اسلامی تأثیر گذار باشد از آن 

تأثیر پذیرفته است.
مردمی بودن حرکت انقلاب موجب شد هر فردی در 
تلاش باشد تا مگر دِین خود را نسبت به آن ادا کند. 
این شوروشعف باعث شد دیگر در اشعار خبری از 
یأس و انجمادی که در سال های قبل در مضامین 
شعری موج می زد یافت نشود؛ کم کم، موضوعاتی که 
آمیخته با جوشندگی و خشم و صراحت بودند وارد 
دنیای شعر می شدند. بیان صریح و ساده و شعاری از 
گی های شعر سال های منتهی به پیروزی انقلاب  ویژ
اسلامی و چند سالی پس از آن بود. شعر سیدحسن 

گی هاست: حسینی گواه این ویژ
نام آوران تا نعره های خون کشیدند

خورشید را از قلب شب بیرون کشیدند
فریادشان شهدی شد و در جام حق ریخت

تکبیرشان چون نور در کام فلق ریخت
خفاش را بال و پر پرواز بستند

با گرز ایمان گردن شب را شکستند
رابطه شعر و انقلاب در سال های آغازین حکومت 
اسلامی، در زمانی که هنوز شور مردمی نخوابیده 
بــود، با شــروع جنگ تحمیلی دگربار بیشتر شد تا 
در پی شعر انقلاب موج دیگری تحت عنوان »شعر 
دفاع مقدس« به راه بیفتد. نهالی که در اواسط دهه 
چهل پا گرفته بود در اشعار دفاع مقدس استواری 
خود را نشان داد و، ازلحاظ کیفیت، با شعر قبل از 

پیروزی انقلاب فاصله ای معنادار گرفت.

ــاب اســـامـــی، با  ــق ــدس نــیــز، هــمــچــون ان ــق ــاع م دف
نمونه های مشابه خود تفاوتی ماهوی داشت. در 
ادبیات فارسی، »شعر جنگ« ـ ـبه نوعی ــ بی سابقه 
بــود. ایــران در طــول تاریخ بارها مــورد هجوم واقع 
شده بود، اما هیچ گاه جریان مقاومت، آن چنان که 
در دفاع مقدس با ابعاد هویتی به وجود آمد، شکل 
نگرفته بود؛ این اولین باری بود که دفاع در سایه یک 
نظام مردمی بروز پیدا می کرد و البته موجی نو در 
شعر فارسی به راه می انداخت. جدای از این، تنوع 
موضوعیِ جنگ، چشم انداز وسیع تری را پیش روی 
شاعران برای سرودن قرار می داد. گستردگی طیف 
موضوعات شعر دفاع مقدس هم متأثر از همین 

مسئله بود.
جنگ تحمیلی، همچنین، دایره شاعران را نسبت 
به سال های قبل از پیروزی انقلاب وسعت بیشتری 
ــه در ســال هــای پــیــش از  ــراد ک ــ بــخــشــیــد. بــرخــی اف
جنگ به دلایلی سکوت کرده بودند در برابر حمله 

نظامی به کشور لب به سخن گشودند؛ ازجمله این 
ــوان بـــه ســیــمــیــن بــهــبــهــانــی و مــهــدی  ــی تـ ــراد مـ ــ افـ
اخوان ثالث اشــاره کــرد. اخــوان، در سال ۱۳۶۱، در 
 روزنــامــه »کــیــهــان« شــعــری نــاظــر بــه دفــاع مــقــدس 

منتشر کرد:
گرچه می بافند بهر شیرها زنجیرها

بگسلند آخر همه زنجیرها را شیرها
این دلیران نکو با بد چه جنگی می کنند
همچو جنگ شیرها با تیر و با شمشیرها

موج دیگری که در بررسی شعر انقلاب باید از آن سراغ 
گرفت، در پی رحلت رهبر کبیر انقلاب، امام خمینی)ره(، 
ایجاد شد. فراوانی اشعار در سوگ حضرت امام)ره( 
چنان اســت که می توان از مصادیق آن به عنوان 
سومین موج شعر انقلاب اسلامی یاد کرد. در پی این 
واقعه، اشعاری سروده شد که برخی ماندگار شدند؛ 
ازآن جمله، به چند بیت از شعر سهیل محمودی 

اشاره می کنیم:

زنده تر از تو کسی نیست چرا گریه کنیم؟
مرگمان باد و مباد آنکه تو را گریه کنیم

رفتنت آینه آمدنت بود ببخش
شب میلاد تو تلخ است که ما گریه کنیم

گوش جان باز به فتوای تو داریم بگو
با چنین حال بمیریم و یا گریه کنیم

پس از پایان جنگ تحمیلی و رحلت حضرت امام)ره(، 
شعر انقلاب وارد دوره جدیدی شد. در این دوره، 
به اقتضای گذر از دوران جنگ، مسیر شعر انقلاب 
در سه گونه شعری اعتراضی، عاشقانه و آیینی پی 

گرفته شد.
درنهایت، باید گفت که انقلاب اسلامی شعر را در حوزه 
محتوایی و صوری دچار تحول کرد و موجی نو در 
این بستر به راه انداخت. برقرارکردن پیوند بی سابقه 
میان رویدادهای سیاسی و مفاهیم دینی، و همچنین 
احیای دوباره قالب رباعی و مثنوی سرایی در اوزان 

بلند گواه این موضوع است.

تداوم حافظه

گر دو داستانی را که صحبتشان  بخش هفتم | ا

کشیده شد خوانده باشید، یعنی »یک  پیش 
مسئله موقت« از جومپا لاهیری و »نقشبندان«، 
، به خوبی متوجه  گلشیری شاهکار هوشنگ 
کارکرد  کارکرد دراماتیک آن و  اهمیت گذشته، 
عاطفی اش شده اید. با نگاهی مبتنی بر تکنیک، 
شیوه ارائه گذشته و نحوه فلش بک زدن در هر دو 
داستان را بررسی کردیم، و نیز این را که چگونه 
گذشته در ذهن شخصیت ها تداوم یافته و لحظه 

حالشان را تحت الشعاع قرار داده است.
حالا، از بین سه برهه زمانی داستان، می رسیم به »حال«. ابتدای 
امر و به عنوان موضوعی مهم تر از هر موضوع دیگر، باید کارکرد 
دراماتیک حال را در داستان بسنجیم. لحظه حال و موقعیت 
فعلی شخصیت ها در داستان، قبل از هر چیز، باید سؤال برانگیز 
باشد و عدم تعادل ایجاد کند. این وضعیت باعث کنجکاوی و 
پیگیری مخاطب می شود، باعث می شود در گذشته شخصیت ها 
کندوکاو کند تا براساس کارکرد دراماتیک گذشته به انگیزه های 
که نویسنده باید در  شخصیت ها پی ببرد. بــرای همین است 

طراحی »وضعیت فعلی« شخصیت ها تبحر داشته باشد.
برای مثال، در هر دو داستانی که بررسی شد، یک زوج داریم که 
رابطه شان دچار سردی و افول شده است. این یعنی وضعیت 
ج شده، و حالا منِ مخاطب این  طبیعی یک زوج از تعادل خار
سؤال برایم ایجاد می شود که چرا چنین اتفاقی برای آن ها افتاده، 
و از میان توصیفات و توضیحات داستان به دنبال آن نقطه ها و 
حوادثی می گردم که چنین وضعیتی را رقم زده اند. در »نقشبندان«، 
یک معلم بازنشسته، که از کامل کردن نقاشی اش عاجز است و در 
تنهایی زندگی می کند، این سؤال را در من برمی انگیزاند که این 
زنی که قرار است نقاشی شود کیست، و چرا او باید نقاشی شود. 
خانواده این مرد کجایند؟ چه اتفاقی برای آن ها افتاده و چه چیزی 
کردن سرنخ هایی که من را به  آن ها را از هم دور کرده است؟ پیدا
جواب برساند همان چیزی است که نویسنده می خواهد، اینکه 
من آن سرنخ ها را به سرانجام برسانم، روایت داستان را درک کنم 
و بتوانم نمادهایش را رمزگشایی کنم. شاید برای همین است 
که مارکز می گوید )نقل به مضمون( »گاهی اوقات، نقطه شروع 
داستانم را جایی بسیار نزدیک به پایان انتخاب می کنم«. چنین 

انتخابی بسیار هوشمندانه است.
گر ماجراهای تشکیل دهنده یک داستان را شبیه به یک توده  ا
کلمات متن داستان را محوری از  در نظر بگیریم و مجموعه 
نقطه آ )شــروع( تا نقطه ب )پایان(، آن گــاه، با جلوبردن نقطه آ 
روی محور فرضی روایت، می توانیم کاری کنیم که وضعیت فعلی 
داستان با این برش نامتعادل تر شود. در عین حال، با جلورفتن 
آ و نزدیک شدن آن به نقطه پایان، بخشی از ماجراها تبدیل به 
که با توجه به مباحث گذشته  گذشته شخصیت ها می شوند )
می دانیم 'Backstory' داستان را برای ما می سازند(. همین ترفند 

کمک می کند تا موقعیتی غنی با پتانسیلی بسیار بالا بسازیم.
یکی از شاخص ترین نمونه های طراحی با این روش را می توان در 
داستان »تپه های چون فیل های سفید« از همینگوی پیدا کرد. 
 ـهمین قدر  در آنجا، یک زن و مرد داریم که مشغول صحبت اند ـ
ساده. کم کم متوجه می شویم که نارضایتی خاصی بین آن ها موج 
می زند که سعی دارند حلش کنند، ولی اوضاع عاطفی بینشان 
مدام بدتر می شود. این گفت وگو چند دقیقه ای بیشتر طول 
نمی کشد، و داستان در یک برش کوتاه اتفاق می افتد. همین 
وضعیت را می توانیم در داستان »یک مسئله موقت« هم ببینیم. 
در این داستان، راوی، به جای آنکه تمام قضیه را از ابتدا تعریف 
کند و با روده درازی های بی پایان توضیح دهد که هم زمانی جریان 
زایمان شوبا و جلسه کاری شوکومار چگونه باعث آسیب به آن ها 
شده است، نقطه شروع متن را جایی در میانه های محور فرضی 

ماجراها می گذارد.
پس همیشه بین نقطه شروع ماجراها و نقطه شروع متن تمایز 

قائل شوید.

با احترام تمام به آلبر کامو، نویسنده فیلسوف.

سیدعباس صالحی:

دوباره در میراث عطار تأمل کنیم 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، به مناسبت روز بزرگداشت شیخ 
فریدالدین عطار نیشابوری، پیامی صادر کرد. در بخشی از پیام 

سیدعباس صالحی آمده است:
»۲۵ فروردین، روز بزرگداشت شیخ فریدالدین عطار نیشابوری، 
شاعر، عارف و روایت پرداز سترگ عرفان ایرانی- اسلامی، فرصتی 
است مغتنم برای تأمل دوباره در میراثی که از ژرفای دل سوخته 
و جان شوریده این مرد الهی به یادگار مانده است، گنجینه ای 
ل همچنان در دل کویر تشنگی های  که همچون چشمه ای زلا

انسان معاصر جوشان و نوشان است.
گفته  عطار، این نگین حکمت و عرفان، با نَفَسی قدسی، رازهای نا
جان آدمی را در قالب روایت ها و حکایاتی سرشار از معنا و تمثیل 

به تصویر کشید.
' پرواز بلند مرغان طالب حقیقت حکایت سالکان  در 'منطق الطیر
غ وجودی خویش  راه است که از خود عبور می کنند تا به سیمر
برسند، و در 'تذکرةالاولیا' جان های سوخته ای را به تصویر می کشد 

که به مهر الهی سوخته اند و در جذبه حقیقت فنا یافته اند.
آثار عطار، نه تنها گنجینه ای از حکمت و شهود عرفانی اند، بلکه 
میراثی هستند که نیاز امروز ما را به معنا، همدلی، و بازگشت به 
اصل انسانی خویش یادآور می شوند. در روزگاری که بشر گرفتار 
کنده جهان مادی است،  هیاهوی بی قرار ظواهر و دغدغه های پرا
روایت های عطار راهی است به سوی بازگشت به ساحت روح، تأمل 
در خویشتن و جست وجوی حقیقتی فراتر از دیده ها و شنیده ها.«
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سیدحسن حسینی و قیصر امین پور

مجید خاکپور

ــو بـــارگـــاس یـــوســـا بــن مــایــه  ــاریـ مـ
داستان های همینگوی را چنین یادبود

ــردی در نبردی  مــی دانــســت: »مـ
بی امان با دشمنی آشتی ناپذیر 
درگیر می شود و بعد از این نبرد، خواه پیروز و خواه 
شکست خورده، غرور و منزلتی بالاتر می یابد و بدل 

به آدمی بهتر می شود.«
گــاه  ــود:  ــ ــردان بـ ــ ــ ــود از تـــبـــار هــمــیــن م ــ یـــوســـا خ
رگ خـــورد، مــانــنــد شکست در  شکست هایی بـــز
گاه  کشورش، پــرو، و  انتخابات ریاست جمهوری 
پیروزی هایی بزرگ داشت که می توان بردن جایزه 
نوبل در ســال 2010 را نماد و نــشــانــه آن دانست، 
که در نتیجه سلسله ای از موفقیت ها  جایزه تی 

ـ ـکه همان رمان هایش بودند ــ به دست آورد.
گر ادبیات را میدانی بدانیم که یوسا در آن به نبرد  ا
مشغول بود، تاجایی که می دانیم، او این نبرد را 
باورمندانه تا آخرین روزهای زندگی اش ادامه داد. 
آخرین رمانش، »سکوتم را به شما تقدیم می کنم«، 
که، هرچند این  کرد  را سال 2023 منتشر و اعــام 
آخرین رمانی است که نوشته، خیال کنارکشیدن 
ندارد. پس از انتشار رمان، به روزنامه ای اسپانیایی 
گفت: »هرگز از کار دست نمی کشم و امیدوارم تا آخر 

عمر قدرت ادامه دادن داشته باشم.«
یوسا نویسنده ای بود که ادبیات را چیزی بسیار 
فراتر از امــری سرگرمی ساز می دانست: ادبیات 
گوی »پیرمرد  برای او همان دریا بود برای سانتیا
و دریا«، جایی که برای بقا به شکلی باوقار و نیز برای 
گزیر از حضور در آن  حفظ شأن و شرافت انسانی نا
گو با یک ماهی عظیم و کوسه های  گر سانتیا بود. ا
لاشه خوار در جدال بود، لویاتانِ یوسا دیکتاتورها 
بودند و عمده تلاش او در رمان نویسی خلق آثاری 
یستن در حکومت های  گوشه هایی از ز که  بــود 
دیکتاتوری و ذهن دیکتاتور و دیکتاتورزده را برملا 
کاتدرال«، »سور بز«، »جنگ  می کرد. »گفت وگو در 

آخرالزمان« و »روزگار سخت« نمونه های درخشانی 
از این دست آثار هستند.

مقاله »چرا ادبیات؟« او دفاعی است از ادبیات و 
درباره اینکه چرا خودکامگان علیه ادبیات هستند. 
او در این مقاله نوشته است: »برای شکل بخشیدن 
کمان  به شهروندان اهل نقد که بازیچه دست حا
وحــی و تخیلی سرشار  نخواهند شد و از تحرک ر
بــرخــوردارنــد، هیچ راهــی بهتر از مطالعه ادبیات 
خوب نیست. ]...[ ادبیات، جدا از آنکه نیاز ما را به 
تداوم بخشیدن به زبان و فرهنگ برآورده می کند، 
کارکردی بس مهم تر در پیشرفت انسان دارد، و 
کار  آن اینکه در اغلب موارد، بی آنکه تعمدی در 

باشد، به ما یادآوری می کند که این دنیا دنیای بدی 
است و آنان که خلاف آن را وانمود می کنند، یعنی 
قدرتمندان و بخت یاران، به ما دروغ می گویند، و نیز 
به یاد ما می آورد که دنیا را می توان بهبود بخشید.«
که بر رمــان »پیرمرد و دریا«  او، در نقد و تحلیلی 
که  گو[ درمی یابد  نوشته، آورده اســت: »]سانتیا
زندگی نبردی همیشگی است و آدمی، آن گاه که با 
شجاعت و متانت در این ستیز پای می گذارد، حتی 
گر شکست بخورد، به عظمت اخلاقی می رسد و  ا
می تواند وجود خود را توجیه کند. از این روست که، 
گو خسته و فرسوده با دست خون آلود  وقتی سانتیا
به دهکده خود برمی گردد و اسکلت بی مصرف 

ماهی را که طعمه کوسه ها شده با خود می آورد، 
در چشم ما انسانی است که به واسطه این تجربه 
جدید به مرتبه اخلاقی والایی رسیده، از آنچه بوده 
فراتر رفته و مرزهای جسمانی و ذهنی آدمیان را 

پشت سر گذاشته است.«
در »چرا ادبیات؟« نیز می توان رد این نگاه عصیانگر و 
مبارزه طلبانه او را دید: »حتی می توان گفت ادبیات 
قادر است انسان را ناشادتر و ناخشنودتر کند ]...[ و 
نیز به معنای محکوم کردن خویش است به جنگیدن 
که  در نبردهای بی حاصل، همچون نبردهایی 
سرهنگ آئورلیانو بوئندیا در 'صد سال تنهایی' در 
آن ها شرکت می جست، با این یقین که در همه شان 
شکست خواهد خورد. شاید این همه درست باشد، 
گر در برابر  اما این نیز بی گمان درست است که ما، ا
حقارت و نکبت زندگی برنمی خاستیم، هنوز در 
مراحل بدوی می بودیم و تاریخ از حرکت مانده بود.«
یوسا هیچ وعده ای نمی دهد که ادبیات قرار است 
حتما حال ما را خوب کند و بر این بــاور است که 
اساسا ادبیات برای دل خوشان و خرسندان چیز 
ک جان های ناخرسند و عاصی  زیادی ندارد و »خورا
است، زبان رسای ناسازگاران و پناهگاه کسانی است 

که به آنچه دارند خرسند نیستند.«
یوسا نیز از تبار عاصیان و ناسازان بود که نیرو از 
ناخرسندی خودش و کج ومعوجی جهانی می گرفت 
که در آن می زیست. شکست خوردن یا پیروز شدن 
ــدارد، نــه بـــرای یــوســا نــه بــرای  ــ چــنــدان اهمیتی ن
گو، چون »فردای روز بازگشت مردی است  سانتیا
که در قیاس با روزی که به دریا رفت شایسته احترام 

بیشتری است.«
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